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جنایت؛ سرانجام کری‌خوانی 
3جوان در فضای مجازی 

کری‌خوانی 3جــوان در 
فضای مجازی برسر مسائل 
مختلف که از مدت‌ها قبل 
شــروع شــده بود پایان 
خوشی نداشــت و با قتل 
یکی از آنها پایان یافت. به 
گزارش همشهری، شامگاه 
جمعه هفتم مهرماه امسال 
بــود کــه گــزارش یک 

درگیری خونین به قاضی محمدحسین زارعی، بازپرس جنایی 
تهران اعلام شــد و او به همراه تیمی از مأموران تجسس پلیس 
آگاهی تهران راهی محل حادثه شــدند. مقتول پســری جوان 
بود که مقابل یک قهوه فروشــی در شــرق تهران هدف ضربات 
چاقو قرار گرفته و جان باخته بود. تحقیق از شــاهدان و بررسی 
تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌داد که 2 نفر درحالی‌که 
صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند به سمت مقتول که قصد 
خرید قهوه از قهوه‌فروشی را داشت حمله کرده و جان او را گرفته 
بودند. با انجام تحقیقات بیشتر هویت مهاجمان به‌دست آمد اما 
مأموران که برای دســتگیری آنها وارد عمل شدند دریافتند که 

آنها فرار کرده‌اند.

بازگشت به تهران 
درحالی‌که جست‌و‌جو برای شناســایی مخفیگاه متهمان ادامه 
داشت، آنها شــامگاه یکشنبه یعنی 48ســاعت پس از جنایت 
خودشــان را تســلیم کردند. آنها ‌گفتند بعد از فرار دچار عذاب 
وجدان شــده اند و همین موضوع موجب شــده تا خودشان را 
تسلیم کنند.  یکی از آنها گفت: من و دوستم مدتی می‌شد که با 
مقتول دچار اختلافاتی شده بودیم و مدام با هم درگیری داشتیم. 
برسر مسائل مختلف با یکدیگر جر و بحث می‌کردیم و برای هم 
کری می‌خواندیم. وی ادامــه داد: مقتول در فضای مجازی برای 
ما کری می‌خواند و ما بارها به او تذکر دادیم تا اینکه شب حادثه 
من و دوستم به‌صورت اتفاقی او را دیدیم و با چاقو چند ضربه به 
او زدیم و فرار کردیم. وی گفت: یک روز بعد وقتی در قهوه‌خانه 
بودیم شنیدیم که او فوت شده اســت. فورا راه افتادیم به سمت 
شمال کشور. در آنجا یک ویلا اجاره کردیم و در فکر فرار از کشور 
بودیم اما به خاطرعذاب وجدان تصمیم گرفتیم به تهران برگردیم. 
متهمان به اتهام مشارکت در قتل عمدی در بازداشت به‌سرمی‌برند 

تا پزشکی قانونی اعلام کند که کدام ضربه‌ها کشنده بوده است. 
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4سالی می‌شود که در کنار کارم به‌صورت حرفه‌ای 
خوانندگــی می‌کنــم. ایــن چنــد وقــت اخیــر خیلی 
تمرین کرده بودم و می‌خواستم نخستین آهنگم را 
منتشر کنم  اما ناخواسته دستانم به جنایت آلوده 

شد و آرزوهایم بر باد رفته اند

پســر جوانی که تحت‌تأثیر مصرف مواد‌مخدر، مادرش را به قتل 
رسانده بود، از سوی اولیای دم بخشیده شد تا یکی از سریع‌ترین 

بخشش‌ها در سال‌های اخیر اتفاق بیفتد.
به گزارش همشــهری، این جنایت چند روز قبل در شهرســتان 
دزفول، واقع در استان خوزستان اتفاق افتاد. مقتول زنی میانسال 
بود که با همسر و یکی از پسرانش زندگی می‌کرد. آن روز وقتی پدر 
خانواده به خانه بازگشــت، با جسد همسرش که به‌نظر می‌رسید 
خفه شده مواجه شد و با کمک از همســایه‌ها در نهایت مأموران 
پلیس، خود را برای انجام تحقیقات به محل وقوع جنایت رساندند. 
با وجود این حادثه تلخ هیچ معلوم نبود پســر خانواده دچار چه 
سرنوشتی شده است؛ چراکه هیچ‌کس از او خبر نداشت. تحقیق 
درباره این جوان حاکی از آن بود که او از مدتی قبل در دام اعتیاد 
گرفتار شده و به شیشــه معتاد است. در این مدت نیز چند مرتبه 
همسایه‌ها صدای درگیری جوان معتاد با مادرش را شنیده بودند.

درحالی‌که بررسی شواهد در محل وقوع جنایت حاکی از ارتکاب 
قتل توسط فردی آشنا بود، نام پسر مقتول به‌عنوان تنها مظنون 

پرونده مطرح و تحقیقات برای دستگیری او آغاز شد.
در شرایطی که چند ساعت از این قتل خانوادگی گذشته بود و اهالی 
منطقه از این حادثه تلخ شوکه شده بودند، تلاش بزرگان برای یافتن 
متهم و پادرمیانی در این پرونده آغاز شد. با اینکه هنوز هیچ‌کس 

به‌درستی نمی‌دانست که متهم به کجا گریخته است، 
بزرگان منطقه توانســتند او را در حاشــیه شهر پیدا 
کنند. پسر جوان از کاری که انجام داده بود، پشیمان 

بود اما پای بازگشت به خانه یا تسلیم پلیس‌شدن 
را نداشت. با وجود این، با راهنمایی چند نفر از 

شیوخ و بزرگان منطقه، او نزد پلیس رفت و 
خودش را تسلیم کرد.

قتل تحت‌تأثیر مواد‌مخدر
پسر جوان وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، 

در اعترافاتش گفت: من و مادرم در خانه تنها 
بودیم که یکباره صداهای عجیبی شنیدم. مدتی 
بود که به شیشــه اعتیاد پیدا کرده بودم و چند 
ساعت قبل هم شیشــه زده بودم. او ادامه داد: 
من و مادرم هیچ مشــکلی با یکدیگر نداشتیم 
اما صداهای عجیبی که شنیدم، من را وادار کرد 

که به مادرم حمله کنم. باور کنید که آن‌موقع هیچ 
اختیاری از خودم نداشــتم و نمی‌دانستم که چه کار 
می‌کنم و تحت‌تأثیر همین صداها به مادرم حمله کردم 
و با دستانم خفه‌اش کردم و بعد هم از ترس گریختم. اما 
باور کنید حالا که چند ساعت از این حادثه گذشته و من 
به‌خودم آمده‌ام فهمیدم که چه اشتباهی کرده‌ام. من 
پشیمانم و نمی‌دانم چطور به چشمان ‌پدر و برادرم نگاه 

کنم. مواد‌مخدر زندگی‌ام را به تباهی کشید.

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

یکی از سریع‌ترین صلح و سازش‌های سال‌های اخیر در یک پرونده قتل خانوادگی اتفاق افتاد

بخشش قاتل، بخشش قاتل، 2424ساعت بعد از جنایتساعت بعد از جنایت

جنایی

 آیا می‌توان پس از اخراج
به‌کار بازگشت؟

آگاهی از قانون‌کار باعث 
می‌شــود که در مواجهه 
با برخی مســائل شایع 
بین کارگر و کارفرما مثل 
اخراج و تعدیل و... از راه 
و مسیر درست به حق و 
حقوقمان برسیم. سعید 
محمدی، وکیل پایه یک 
دادگســتری در این‌باره 

می‌گوید: »در قانــون کار مواردی از قبیل بیمــاری کارگر، 
خدمت نظام وظیفه، اخذ مرخصی تحصیلی، بازداشت کارگر 
و بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی در کارگاه مثل سیل، زلزله 
و غیره ازجمله مواردی هستند که موجب تعلیق قرارداد کار 

می‌شوند.«
محمدی اضافه می‌کند: »بعد از رفع حالت تعلیق به موجب 
ماده٢٠ قانون کار چنانچــه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق 
از پذیرفتن کارگر خودداری کنــد، این عمل در حکم اخراج 
غیرقانونی، محسوب می‌شود. درصورتی که کارفرما نتواند ثابت 
کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به 
تشــخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به‌کار و 
پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه است و اگر 
بتواند آن را اثبات کند باید به ازای هر سال سابقه کار، ۴۵روز 
آخرین مزد را به وی پرداخت کنــد. بنابراین در ماده مذکور 
روشن اســت که بعد از رفع حالت تعلیق کارفرما باید کارگر 
را به‌کار بازگرداند و اگر از بازگشت او جلوگیری کند، عمل او 
مصداق اخراج غیرقانونی است و کارگر در این موارد می‌تواند 
ظرف مدت ٣٠روز به هیأت تشخیص مراجعه و شکایت خود 
را ثبت کند تا هیأت تشخیص در این موارد کارفرما را دعوت 
و توضیحاتی درباره علت عدم‌پذیرش بازگشت کارگر به‌کار 

ارائه کند.«
اما محمدی درباره شــرایط اخراج از کار و بازگشت به‌کار نیز 
به موارد قانونی اشاره می‌کند: »در برخی موارد ممکن است 
کارفرما به دلایل مختلفی از جملــه خوب کار نکردن کارگر، 
اختلاف و درگیری با کارگر یا تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌های 
کارگاه اقــدام به اخراج کارگــر از کارگاه کنــد؛ اما فراموش 
نکنید که اخراج کارگر براساس قوانین کار می‌تواند قانونی یا 
غیرقانونی باشد. اما اخراج قانونی چیست؟ به‌موجب ماده٢٧ 
قانون کار »هرگاه کارگــر در انجام وظایف محوله قصور ورزد 
و یا آیین‌نامه‌های انضباطــی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، 
نقض کند کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای 
اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال 
سابقه کار معادل یک‌ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان »حق 

سنوات« به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.«
وکیل پایه یک دادگســتری ادامه می‌دهد: »هرگاه شرایط 
قانونی اخراج کارگر به موجب ماده٢٧ قانون کار وجود نداشته 
باشــد و کارفرما بدون دلیل قانونی و عذرموجه، کارگری را 
اخراج کند یا مواردی که حالت تعلیق قرارداد کار رفع شــده 
باشد اما کارفرما بدون عذرموجه از بازگشت کارگر به‌کار امتناع 
ورزد، کارگر می‌تواند با مراجعه به هیأت حل اختلاف کارگر و 

کارفرما شکایت کند و تقاضای بازگشت به‌کار داشته باشد.«

قتل پلیس بوشهری به‌دست اتباع بیگانه
2نفر از اتباع افغانستان که در جریان درگیری با یکی از مأموران 
پلیس در بوشهر وی را به قتل رسانده بودند دستگیر شدند.به 
گزارش همشــهری، مهدی مهرانگیز، رئیس‌کل دادگستری 
استان بوشهر در این‌باره گفت: یکشنبه شب حوالی ساعت ۲۰، 
تصادف دو موتورسیکلت که سرنشینان یکی از موتورها از اتباع 
بیگانه بودند منجر به درگیری بین دو طرف شد. در جریان این 
درگیری یکی از اتباع که سلاح سرد به همراه داشت، ضرباتی 
مهلک به طرف مقابل وارد کرد که با وجود انتقال این مجروح 
به بیمارستان، او جانش را از دست داد. رئیس‌کل دادگستری 
استان بوشهر در ادامه گفت:‌ بررسی‌های نیروی انتظامی نشان 
می‌دهد که مقتول از کادر نیروی انتظامی استان بوشهر بود که 
در ســاعت غیراداری و غیرماموریتی با لباس شخصی سوار بر 
موتورسیکلت بود که این حادثه اتفاق افتاد. مهرانگیز ادامه داد: 
با تحقیقات صورت‌گرفته 2 فرد موتورسوار شناسایی و دستگیر 
شدند و در حال حاضر نیز پرونده قضایی آنها در جریان رسیدگی 

قرار گرفته است. 

اشک ندامت خواننده قاتل 
مردی که در درگیری با برادرش او را به قتل رسانده بود در بازجویی‌ها اظهار ندامت کرد

اولین جلســه تحقیق از خواننده قاتل که 
در درگیــری، برادرش را به قتل رســانده 
بود، در حالی در دادسرای جنایی تهران 
برگزار شد که متهم با گریه مدعی شد 
پشــیمان اســت و اگر زمان به عقب 
برمی‌گشت هرگز دست به این جنایت 

نمی‌زد.
به‌گزارش همشــهری، ایــن پرونده 
برادرکشی اول مهرماه امسال 
در دادسرای جنایی تهران 
گشــوده شــد. ظهر آن 
روزیکی از پاکبان‌های 
بوســتان ولایــت در 
حال جــارو زدن بود 
که چشمش به جسد 
خون‌آلــود مــردی 
جوان افتــاد و پلیس 

را خبر کرد.

با حضور تیــم جنایی در محــل حادثه، تحقیقــات آغاز و 
مشخص شد که حدود 36ساعت از قتل مرد جوان می‌گذرد. 
وی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود و شواهد نشان 
می‌داد که در جای دیگر به قتل رسیده و سپس قاتل، جسد 

وی را در پارک رها کرده است.
تیم جنایی در ادامه بررســی‌ها یک کاغذ شکایت نامه در 
جیب شــلوار مقتول پیدا کرد که نشــان مــی‌داد وی روز 
پنجشنبه سی‌ام شــهریور از برادر کوچک‌تر خود شکایت 

کرده است. همین کافی بود تا هویت مقتول مشخص شود.
در ادامه مأموران راهی محل زندگی مقتول شدند و به تنها 
کسی که مشــکوک شــدند برادر وی بود؛ همان فردی که 

مقتول قبل از مرگش از او شکایت کرده بود.
برادر مقتول سعی داشــت نقش بازی کرده و تحقیقات را 
منحرف کند اما مأموران پلیس در صندوق عقب خودروی او 
لکه‌های خون کشف کردند و همین کافی بود تا وی به قتل 

برادرش اعتراف کند.
او در بازجویی‌های اولیه مدعی شد که از کودکی با برادرش 
اختلاف داشته و او همیشــه پشت سرش بدگویی می‌کرده 

است.
متهم به دستور قاضی وحید ناصری بازپرس پرونده بازداشت 
شد و روز دوشنبه برای انجام تحقیقات بیشتر به دادسرای 

جنایی تهران منتقل شد.
بررسی‌ها نشان می‌داد که او خواننده است و به سبک سنتی 
می‌خواند. وی در جلســه تحقیق به گریه افتــاد و گفت از 
قتلی که مرتکب شده به‌شدت پشیمان است. وی به دستور 

بازپرس پرونده روانه زندان شد.

آن سوی مرز

سرطان، به زندگی قاتل سریالی 11زن 
پایان داد

قاتل ســریالی 11زن که 
قربانیان را مورد آزار قرار 
داده و در نهایت جان‌شان 
را می‌گرفت، در شرایطی 
که در حال سپری کردن 
دوران محکومیتــش در 
زندان بود به‌دلیل ابتلا به 

سرطان جان باخت.
به‌گزارش همشهری روز 

23ســپتامبر1993، کشف جسد یک زن در اســکله بارگیری 
ساوت‌ســاید شــیکاگو پلیس را وارد ماجرایی مخوف کرد. در 
تحقیقات اولیه مشخص شد مقتول باردار بوده و کفش‌هایش نیز 
گم شده است. مأموران پلیس منطقه را برای یافتن سرنخ بررسی 

کردند، اما هیچ ردی از عامل جنایت به‌دست نیامد.

دومین جنایت
در بهار ســال1995، در خانه‌ای متروکه در نزدیکی محل وقوع 
نخستین جنایت جسد زن دیگری کشف شد. شرایط این جسد 
نیز کاملا شبیه جنازه اول بود. به‌شدت کتک خورده و صورتش 
از بین رفته و کفش نیز به پا نداشت. این شباهت نشان می‌داد که 
به‌احتمال زیاد عامل ارتکاب هر دو جنایت یک نفر است. از سوی 
دیگر در پزشکی قانونی مشخص شد مقتول مورد تجاوز نیز قرار 
گرفته و باردار بوده است. او نیز با انجام انگشت‌نگاری هویتش به 

نام آنجلا شاتین - 36ساله - شناسایی شد.

جنایت سوم
2 سال بعد، در سال1997، کلودیا رابینسون، 42ساله، در همان 
محله قدم می‌زد که قاتل او را به زور به ساختمان متروکه‌ای برده و 
به او تجاوز کرده بود. او نیز به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم 
قرار گرفته بود. قاتل تشکی را روی بدنش انداخته و کفش‌هایش 

را برده بود.

در تعقیب قاتل سریالی
تحقیقات پلیس در این‌باره همچنین بی‌نتیجه ادامه داشــت تا 
اینکه در 13اوت1998، مأموران پلیس جســد 2زن دیگر را نیز 
کشــف کردند و کمی بعد نیز 2جســد دیگر کشف شد تا شمار 
قربانیان قاتل ســریالی به 7نفــر افزایش پیدا کنــد. در جریان 
تحقیقات، مأموران موفق شــدند که مردی به نام آندره کرافورد 
را به‌عنوان مظنون شناسایی کنند. او به اتهام قاچاق مواد‌مخدر 
و تجاوز جنسی در زندان بود و شــواهد نشان می‌داد هر بار که از 
زندان آزاد شده قتل تازه‌ای اتفاق افتاده است. در این شرایط بود 
که او سرانجام به اتهام قتل زنان دستگیر شد. او در اعترافاتش به 
قتل سریالی زنان اعتراف کرد و گفت که قبل از قتل به قربانیانش 
 تجاوز می‌کرده و در ادامه کفش‌های آنها را نیز ســرقت کرده و

‌می فروخته است. در نوامبر2009، در شرایطی که بررسی‌ها نشان 
می‌داد که او درنهایت 11زن را به قتل رسانده است، دادگاه او را به 
حبس ابد محکوم کرد و در این مدت در حال سپری کردن دوران 
محکومیتش بود تا اینکه 2روز قبل این قاتل سریالی مخوف بر اثر 

ابتلا به سرطان کبد در زندان فوت شد.

انفجار پراید هنگام سوخت‌گیری
انفجار مخزن گاز یک دستگاه خودروی پراید هنگام سوخت‌گیری در جایگاه گاز سی‌ان‌جی جان 2نفر را گرفت. 
این حادثه در شهرستان پلدشت رخ داد و در جریان آن 2نفر جان باخته و 3نفر دیگر نیز مصدوم شدند. به‌گفته 
شهردار پلدشت این حادثه به‌دلیل غیراستاندارد بودن مخزن گاز خودروی در حال سوخت‌گیری رخ‌داده است.

پایان قاچاقچیان 6میلیون دلاری
اعضای شبکه سازمان‌یافته قاچاق ارز که در مدت کوتاهی 6میلیون دلار قاچاق کرده بودند، دستگیر شدند. 
با تلاش ســربازان گمنام امام‌زمان )عــج( در وزارت اطلاعات، شــبکه ســازمان یافته دلالان قاچاق ارز در اســتان 

همدان که از ‌8ماه گذشته بالغ بر 6میلیون دلار ارز سهمیه‌ای و دولتی را قاچاق کرده بودند، دستگیر شدند.
حادثهقاچاق

معاون قضایــی قوه قضاییــه جزئیات 
عفو مقام معظم رهبری به مناســبت 
 فرارســیدن میــاد پیامبــر)ص( و

 امام صادق)ع( را اعلام کرد.
حجت‌الاسلام والمســلمین رحیمی، 
گفــت: از مجمــوع ۲هــزارو ۲۸۴نفر 
مشمول عفو و تخفیف مجازات در این 
مرحله هزار و ۱۷نفــر منتهی به آزادی 
و مختومه شــدن پرونده آنان و هزارو 
۲۶۷نفــر باقیمانده مشــمول تخفیف 

مجازات شــدند. وی ادامه داد: ۵۲نفر 
از افرادی که در این دوره مشمول عفو 
شــده‌اند مجازات قطعی آنان اعدام بود 
که با تخفیف، مجــازات آنان به حبس 
تغییر کرده اســت. همچنین  ۴۱نفر از 
محکومان اتباع بیگانه از کشــور‌های 
مختلف بودنــد و  ۱۳نفــر محکومان 
پرونده‌های امنیتی و ۲۳۷نفر زن بوده‌اند 
که همگی با موافقت مقام معظم رهبری  

مشمول عفو شدند. 

 عفو رهبری به 52محکوم
 زندگی دوباره بخشید

مادر مقتول از یک طایفــه و پدر او 
از طایفه دیگــری بودند. این قتل 
ممکن بود باعث ایجاد اختلاف و 
درگیری بین دو طایفه شود. در 
این شرایط تعدادی از بزرگان 
منطقــه و هر دو طــرف برای 
پادرمیانی اقــدام کردند. یکی 
از آنها شیخ علی زبید بود که در 
خوزســتان به »زعیم شیخ علی بن 
ناصر آل نبهان« مشــهور است و از 
او به‌عنوان فعــال در حوزه صلح و 
سازش یاد می‌شود. او به گمانه‌زنی 
با طرفین پرداخت و در شــرایطی 
که فقط 24ســاعت از وقوع قتل 
گذشته بود، اولیای دم اعلام کردند 
به‌دلیل ندامت و پشیمانی متهم 
او را بخشیده‌اند. به این ترتیب 
هرچند متهم بازداشــت شد و 
قرار است به‌زودی به لحاظ جنبه 
عمومی جرم محاکمه شود، اما 
در این پرونــده اجرای حکم 

قصاص منتفی شد. 

گفت و گو
بخشش با 

پادرمیانی بزرگان

عامل جنایت 31ساله و مجرد است. او 4سال بود که به‌صورت حرفه‌ای 
در زمینه موسیقی سنتی کار می‌کرد و آواز می‌خواند. قرار بود به‌زودی 
آلبوم آهنگ هایش منتشر شود اما دستانش به خون برادرش آلوده شد و حالا همه 

آرزوهایش را برباد رفته می‌بیند. در ادامه گفت‌وگوی ما با او را می‌خوانید.

انگیزه‌ات از قتل برادرت چه بود؟
نمی‌خواستم جانش را بگیرم، همه‌‌چیز در یک لحظه عصبانیت من رخ داد. چون 
نتوانستم خشم خودم را کنترل کنم و نمی‌دانید چقدر پشیمانم. نمی‌دانم چطور 
باید در چشمان مادرم نگاه کنم چون او وقتی فهمید من قاتلم دچار شوک شد. 

حتی اگر او مرا ببخشد، خودم هرگز نمی‌توانم خودم را ببخشم.
نگفتی انگیزه‌ات چه بود؟ بر سر چه موضوعی با برادرت درگیر شدی؟

از کودکی با برادرم اختلاف داشتم. این اواخر بین فامیل و آشنا از من بدگویی کرده 
بود. وی مشکلات روحی و روانی داشت و نه‌تنها با من بلکه با همه اعضای خانواده 
مدام درگیر می‌شد و بحث می‌کرد. حتی چند وقت قبل بر سر مسائل ارثیه درگیر 
شدیم که در نهایت خانه پدری را فروخته و سهم او را پرداختیم. حتی برایش 
خانه‌ای خریدیم تا تنها زندگی کند اما او مدام پیش مادرم می‌آمد و ما را اذیت 

می‌کرد. روز حادثه هم به‌خاطر همین اذیت‌هایش با یکدیگر درگیر شدیم. من او را کتک زدم 
و برادرم از من شکایت کرد. من که به‌شدت از دست او عصبانی بودم 10دقیقه پس از شکایت 
او، مجددا با او درگیر شدم و با چاقو چند ضربه به وی زدم اما قصد گرفتن جان او را نداشتم.

بعد از قتل چه کردی؟
جسد را داخل صندوق عقب ماشینم قرار دادم و به سمت بوستان ولایت راه افتادم. جسد 
برادرم را در پارکینگ بوســتان ولایت رها کردم. البته باز امید داشتم شاید زنده باشد و 
یک نفر او را ببیند و به بیمارستان منتقلش کند و از مرگ نجاتش بدهد اما خب همه اینها 

تصورات اشتباه من بود.
ظاهرا خواننده هم هستی؟

من در کارگاه طلاسازی کار می‌کنم اما 4سالی می‌شود که در کنار کارم به‌صورت حرفه‌ای در 
زمینه خوانندگی فعالیت می کنم. این چند وقت اخیر خیلی تمرین کرده بودم و می‌خواستم 
نخستین آهنگم را منتشــر کنم و به‌زودی آلبوم جدیدم را. اما خب ناخواسته دستانم به 

جنایت آلوده شد و آرزوهایم بر باد رفتند.
چرا بعد از قتل خودت را معرفی نکردی؟

دوبار تصمیم گرفتم راهی اداره پلیس شــوم و خودم را معرفی کنم اما خب ترسیدم. از 
آبروریزی ترســیدم. چیزی نمانده بود آرزوهایی که در زمینه خوانندگی داشتم محقق 
شود. دلم می‌خواســت تبدیل به یک خواننده معروف شوم اما خب دست به بزرگ‌ترین 

اشتباه زندگیم زدم.

گفت و گو
آرزوهایم بر باد رفت 

دانستنی های حقوقی

داخلی

رویداد


